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   :چکیده

شود که های اخیر قلمداد میبرانگیز در دههیکی از موضوعات چالشتردید مقوله مهاجرت بی     

ت. بسیاری از نویسندگان استاثیر قرار دادهرا تحترهنگ فهای مختلفی همچون جامعه، اقتصاد و زمینه

ار خود اند و با آثدهمعاصر بنا به جایگاه و اهمیت پدیده مهاجرت، این موضوع را دستمایه آثار خود قراردا

، نویسان معاصراند. در میان رمانرویکرد ادبی خاصی را در خارج از مرزهای سرزمین مادری پدید آورده

های این تهز یافید در شمار کسانی دانست که عمیقاً به موضوع مهاجرت پرداخته است. ارضا قاسمی را با

جران وضعیت مهاخوبی آید که نویسنده توانسته بهتحلیلی گردآمده برمی _پژوهش که به روش توصیفی 

اش تههای پیوسروایتگر زندگی بشر امروز با دردها و رنجرا بازتاب دهد و  ایرانی تبعید شده از وطن

ر آن دکند که میهای ادبیات پسامدرنیستی، جهانی را ترسیمدر عین داشتن ویژگی باشد. آثار قاسمی

 . عواملیت استبسیاری از ارکان زاییده باورها، عقاید، تضادها و حتی خرافات ذهن یک ایرانی در غرب

ر نگی دو تناقض فره همچون پریشانی ذهن راوی و ترس دائمی ناشی از دوری از وطن، بحران هویت

 شود. می هر سه رمان نویسنده دیده

 ها، چاه بابل.رضا قاسمی، همنوایی شبانه ارکستر چوبمدرن، پستمهاجرت،  :واژگان اصلی
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 مقدمه 

شوود های اخیر محسووب میتردید یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در دههمهاجرت بی

عوواملی »اندیشی برای مهار این بحران انداخته اسوت. رصدد چارهکه دولتمردان بسیاری از کشورها را د

همچون توزیع عادلانه ثروت، عدم فاصله طبقاتی، برخورداری از رفاه نسبی، احترام بوه حقووف فوردی 

دنبال آن ها در همه جای جهان بوهمندی از شأن و کرامت انسانی ازجمله مواردی است که انسانو بهره

های دیگور دارد کوه آن را در سورزمیندر سرزمین خود نیابند برخوی را بور آن مویهستند و اگر آن را 

 (.159: 1401)پیامی، « وجو کنندجست

ی کوه های داخلی یا خارجنیافته یا در حال توسعه عواملی همچون وقوع جنگدر کشورهای توسعه

ار شود که برخوی را وادمیسوبکند، از عواملی محمیرفاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان را دچار اختلال

هوای اخیور ههای مهواجرت اسوت کوه در دکند. فقر مالی نیز یکی دیگر از انگیزهبه مهاجرتی ناخواسته می

هتر زندگی ب شاهدیم بسیاری از شهروندان کشورهای آسیایی و آفریقایی با هدف برخوردای از سطح رفاه و

ه بودیم کو سابقه مهاجرت غیرقانونیی نیز شاهد رشد بیبه کشورهای اروپایی مهاجرت کردند و در مقاطع

ا، خی کشورهگاه به شکل یک بحران تبلوریافت. همچنین وجود ساختار غیردموکراتیک و نبود آزادی در بر

 شود.  ویژه برای قشر تحصیلکرده جامعه از دیگر عوامل تاثیرگذار برای مهاجرت محسوب میبه

واسطه اهمیوت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و جامعه بهی بر عرصهبر اثرگذارمقوله مهاجرت علاوه

ا رین موضوع است و بسیاری از نویسندگان برجسته اآن توجه بسیاری از نویسندگان را به خود جلب کرده

-لو ویسنده خناند. ادبیات مهاجرت در سرزمینی خارج از خاستگاه اصلی دستمایه اصلی آثار خود قرارداده

ز ااداشوته و ها و مشکلاتی هستند که فرد را به مهاجرت وکننده دغدغهسو منعکسآثار از یک شود، اینمی

یوان ت مهاجرت بادبیا»عبارتی است. بهپردازند که در کشور مقصد بر او گذشتهدیگر سو به بیان وقایعی می

های شوکلهای داسوتانی یک حالت از احساس مهاجر است. این بیان براساس فضوا، مکوان و شخصویت

 (.10: 1386)روشنگر، « یابدمتفاوتی می

ت و های پس از انقولاب اسولامی اسوادبیات داستانی مهاجرت در ایران عمدتاً حاصل مهاجرت

سولم ایون مهای پیش از وقوع انقلاب آمار دقیقی موجود نیست، ولی قودر از چاپ و نشر آثار در سال

هوا را کوه رسود. ایون کتاببه صد عنووان هوم نمیها لهای چاپ شده در این سااست که همه کتاب

های دانشوجویان های سیاسوی یوا کنفدراسویونعمدتاً ماهیت سیاسی و ضد رژیم پهلوی دارند، سازمان

 (.12: 2002اند )سیف، ایرانی منتشر کرده

ای کوه بوه ن ور گونهتوجهی یافت، بهپس از پیروزی انقلاب اسلامی ادبیات بیرون مرزی رشد قابل
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توان به رشوته تحریور رسد تاریخ ادبیات معاصر ایران را بدون در ن ر گرفتن این بخش از آثار ادبی نمییم

هووای هووویتی و عوواطفی ناشووی از نوواهمخوانی فرهنووگ غوورب بووا درآورد. در ادبیووات مهوواجرت، بحران

فرهنگی در واسطه تعارضات هایی که بهشود، شخصیتها به تصویر کشیده میهای اصلی داستانشخصیت

در فضای بیناگفتمانی »عبارتی فرد مهاجر اند؛ بهکشور جدید دچار سرگردانی در مفهوم خود و دیگری شده

ساز کردن عناصر هویتهای میزبان، به دلیل ترکسرزمین میزبان، ضمن تلاش برای برقراری ارتباط با نشانه

ی میزبوان، در نووعی ابهوام و سوردرگمی و مأنوس سرزمین مادری و برخورد با عناصر متفواوت و ناآشونا

های گفتمان خود در سرزمین مادری اثری هست و نه بوه نووعی رود؛ حالتی که نه از پذیرش نشانهفرومی

سواز و اعتقادی نسبت به آنها دست یافته است که بتواند از آنهوا دل بکنود و بوا عناصور هویتیقین در بی

 (.20: 1395لاح، )ف« های سرزمین میزبان همراه شودنشانه

رک کرده در بررسی ادبیات مهاجرت توجه به این موضوع که مهاجر برای یافتن چه چیزی وطن را ت

. اری داردیا چه چیز او را به مهاجرت ترغیب کرده در چگونگی نوشتن و از چه نوشتن او نقوش تاثیرگوذ

اغلوب بوا آنچوه خواسوتارش  وهای مهاجران در سرزمین مقصد متفاوت اسوت توان گفت ثمره انگیزهمی

 اند، یکسان نیست. بوده

هواجرت از کشور م 1365در سال  رضا قاسمی ازجمله نویسندگان تاثیرگذار معاصر کشور است که

ن، همچنوان بورای ها دوری از وطوبا وجود سال کند؛ اوکرد و در حال حاضر در کشور فرانسه زندگی می

جوه مختلفوی نوان نویسنده، نوازنده، آهنگساز و یک مهاجر وعزندگی قاسمی بهنویسد. هموطنان خود می

ر غربت و دهای این نویسنده بیانگر وضعیت مهاجران رماناند. شدهمنعکس هایشرماندارد که همگی در 

تواثیر سوو تحتروحیات ایشان در رویکردی دوگانه نسبت به مفاهیم وطن و غربت است؛ زیراکوه از یک

گ سورزمین د که در آن پرورش یافته و از دیگر سو، ناچار به مطابقوت بوا فرهنوانفرهنگ سرزمین مادری

 اند.  جدیدی است که به آن هجرت کرده

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

های او اشارات رضا قاسمی یکی از نویسندگان تاثیرگذار در حوزه ادبیات مهاجرت است که در رمان

شود؛ با وجود این تاکنون میران ایرانی در غربت دیدهبسیاری به دلایل مهاجرت و همچنین وضعیت مهاج

است. توجه به این شناختی بررسی نشدهگانه این نویسنده با رویکرد مهاجرت و از من ر جامعههای سهرمان

اسوت، تأکیودی اسوت برضورورت های ناشی از مهواجرت نهوادهمهم که قاسمی مبنای آثار خود را بحران
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های ناشی از مهاجرت کوشد به واکاوی نمونهو تحلیلی میحاضر با شیوه توصیفیرو جستارپژوهش؛ از این

 در آثار این نویسنده بپردازد.

 روش و سؤال پژوهش

 های زیر است:نگارنده در این پژوهش درپی پاسخ به پرسش

 بحران مهاجرت در آثار رضا قاسمی چگونه نمایش داده شده است؟  -1

تووان ار آن میناسب و تطابقی در زمینه پدیده مهاجرت، دلایل و آثوآیا در میان آثار رضا قاسمی ت -2

 یافت؟

 اند؟های او انعکاس یافتهگونه در رمانچساز در دو سرزمین های ناشی از عناصر هویتچالش -3

 

 پیشینه تحقیق

ای بوا لوههای بسیاری در زمینه آثار داستانی رضا قاسمی انجام شده، ازجملوه در مقاپژوهش

های دردار و رسی شخصیت پردازی و ساحتهای زاویه دید در دو رمان مهواجرت )آینوهبر»عنوان 

(، نوشوته فاطموه 1396، )«ها( براساس دیدگاه روایی پاول سیمپسونهمنوایی شبانه ارکستر چوب

های دردار و نگاری و فقیه ملک مرزبان، که در آن کاربرد الگوی سیمپسوون در زاویوه دیود آینوه

شود و تقابل بین جامعوه مبودو و مقصود را در زنودگی ها معرفی میارکستر چوبهمنوایی شبانه 

هوای های ادبیوات مهواجرت در رمانواکواوی مللفوه»دهد. همچنین مقالوه افراد مهاجر نشان می

کوه در آن بوه نوشته نرگس اسکویی ( 1398« )ها و تماما مخصوصارکستر چوب همنوایی شبانه

بعیود ط زندگی انسان مهواجر گریختوه از وطون و ادبیوات مهواجرت و تبیان حقایقی درباره شرای

ا ابل اثر رضوای در رمان چاه بپیکرگردانی و گشت اسطوره»مقاله دیگری با عنوان پردازد یا در می

های ( نوشته حسین طواهری و ویودا دسوتمالچی کوه زموان، مکوان و شخصویت1399« )قاسمی

ن ی در میواکرگردانی و تکرار الگوهای رفتواری ازلوی و ابودگانه در رمان چاه بابل و مسألة پیسه

ر کنوود. امووا توواکنون اثووری کووه در آن تمووامی آثووار رضووا قاسوومی از من ووها را بررسووی میانسووان

شناختی و بحران مهاجرت بررسی شود تالیف نشده است؛ بنابراین ضروری است کوه آثوار جامعه

ود کوه ایون اصلی این زیر نوع ادبوی انجوام شوهای تحقیقی بیشتر و مستقلی برای شناخت مللفه

 تحقی  این موضوع را هدف خود قرار داده است. 
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 های سه گانهمعرفی رمان

 هاکستر چوبهمنوایی شبانه ار -1

در سوال  نام دارد. این رمان ابتدا در خارج از ایوران و« هاهمنوایی شبانه ارکستر چوب»اولین رمان او 

هوا از بر در داخل کشور چاپ شد. بسیار زود، همنووایی شوبانه ارکسوتر چوتوسط انتشارات نیلوف 1380

سوامان ن ران و منتقدان دیده شد و مورد تقدیر قرار گرفت. ایون رموان داسوتان زنودگی نابهسوی صاحب

و مهاجر ایرانی که هر یک خل  و خووی  ای پناهندهوار دستهای مهاجر رو به زوال است؛ روایت معل عده

 کنند.می گیزندپل پاریس بالاترین طبقه ساختمانی در محله سندر ی دارند و متفاوت

 چاه بابل -2

ال بعود، از در سوئد منتشر شد و حدود دو س 1999رمان دیگر قاسمی چاه بابل نام دارد که در سال 

اریس کن پی ساطری  نشریه الکترونیکی دوات در اینترنت منتشر شد. این داستان زندگی یک خواننده ایران

گیری از کند. بهرهرا همزمان با داستان زندگی تناسخ قبلی او در دوره قاجار و دوران دفاع مقدس روایت می

های های پیوسوته، آشوفتگیهای ذهنی، زبان نمادین، توداعیگری جریان سیال ذهن، واگویهتکنیک روایت

 است.  های اصلی رمانته از وطن از مللفهزمانی و مکانی و بیان حقایقی از وضع زندگی انسان مهاجر گریخ

 خوانندها میوردی که بره -3

وو 40خوانند رمان سوم قاسمی است که راوی در این رمان موردی حودود ها میوردی که بره

گوذارد. او منت ور روز عمول ساله است که برای عمل چشمش به بیمارستانی در فرانسوه پوا می 50

اش ویژه خاطرات کوودکیت ارش را با واکاوی خاطرات گذشته و بهاست و مادام که منت ر است، ان

روند؛ ماجراهای کودکی نویسونده، طور موازی پیش میکند، رمان شامل سه داستان است که بهپر می

تاری کوه قورار اسوت در تار، سوهگذرد و ماجرای ساختن چهلمین سوهوقایعی که در بیمارستان می

 داشته باشد. انتها، نوایی جادویی و ناب 

کشوور  طور مستقیم به موضوع مهاجرت و وضع مهاجران ایرانی در خارج ازهر سه رمان قاسمی به

 وطن اسوت های قاسمی روایتی آمیخته از تخیل و واقعیت با مضمون مهاجرت اجباری ازپردازند. رمانمی

شوکل ث داسوتان را بهها راوی که در هر سه رمان هنرمنودی مهواجر اسوت کوه وقوایع و حووادکه در آن

 کند.گونه بیان میخاطره
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 بحث و بررسی 

 های قاسمی حوادث داستان در گذشته )وطن( و حوال )غربوت( بوه شویوه غیرخطوی و بوادر رمان

قطعوه شودگی، های زموانی و قطعههای ذهنی، آشفتگیگیری از شگردهای جریان سیال ذهن، واگویهبهره

وضووعی و شود و در هر سه رمان مشترکات فکوری، مریزی و... روایت میگعدم انسجام، پارانویا، فرجام

 پردازیم. ها میشود که در ادامه به آنروایی بسیاری دیده می

 

 بحران هویت 

شوند؛ زبوان، گیری مقوله هویتی در بین جوامع بشری میابزارهای فرهنگی هویت ساز، باعث شکل»

ی د که برات و سرگرمی، ورزش، تغذیه و...موارد فرهنگی هستنمذهب، پوشاک، علای  زیباشناسی، تفریحا

های درون گروهوی و تفواوت از بورون گروهوی زندگی هر گروهی ایجاد معنا می کنند و باعث شوباهت

 (. 98: 1397پور، )ر. ک قربان« شودمی

هوایش توصویف ساز تجربه خود از غورب را در رمانهای هویترضا قاسمی با تکیه به مللفه

شووند یها افرادی روشنفکر، پریشان و دو هویتی نشان داده مرمان های اصلی اینکند. شخصیتیم

الکتیوک اشوند. دیتوانند مدرنیته غرب را پذیرا بکه نه توان بازگشت به سنت ایرانی را دارند و نه می

اجران تی مهوهوا و پیونود هوویها بوا غربیدهنده تضاد و تقابل این شخصویتحاکم بر این آثار نشان

ها گذشوته اهمیوت بیشوتری دارد و ایون مهوم در زنودگی ای که برای ایون شخصویتگونهاست؛ به

دارد کوه امویویاید و آنان را به مقایسه شرایط کنونی خود بوا گذشوته روزمره آنها به خوبی نمود می

 .کندهای مهاجران را برای مخاطب به خوبی روشن میها و دغدغهاین مقایسه نگرانی

شووند و های قاسمی با هر رویداد کووچکی دچوار تورس و آشوفتگی میهای رمانشخصیت

کسوتر های این نویسنده اسوت. در همنووایی شوبانه ارهای اصلی رمانبیماری هویت یکی از موتیف

گویود: کنود و میهوای روانوی خوود اعتوراف میبیماری ها، راوی در همان ابتدای داستان بوهچوب

گذاشتند به صرف وجود همان سوه بیمواری گر پرونده مرا جلوی روانپزشکی میدرست است که ا»

خودش را طووری جموع و جوور « بیماری آینه»و « خود ویرانگری»، «های زمانیوقفه»کذایی، یعنی 

 (.58: 1399قاسمی، « )رو استادی روبهکرد که انگار با مورد بسیار حمی

صوورت هوایی کوه حقیقوت را بههای زبوان در تفاوتبا گم شدن در بازی»گوید: ایهاب حسن می 

 1992)حسون، « رود تا از تفسویرپذیری سورباز زنودسازد، نفس در قالب غیاب خود فرو میچندگانه می
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تواند موجود باشد و نباشود )هموان: (، وی همچنین معتقد است در رمان پسامدرنیستی شخصیت می196:

ها دیود. راوی در ایون رموان ادعوا رمان همنوایی شبانه ارکستر چوبتوان در ای از آن را می( که نمونه91

 بیمواری آینوه هموان بیمواری هویوت یواکند خودش نیست و بدنش به وسیله سایه اشغال شده است. می

 «.غیبت»یعنی « دیده شدن»و « حضور»در آینه یعنی « دیده نشدن»به تعبیر متن، حضور است؛ زیرا 

است،  صورت نسبیبیند. البته این حضور و غیاب بهیبا خود را در آینه نمیراوی تا اواخر داستان تقر

در اوایول : »واقف استنیز حضور خود به عدم گوید،که راوی در عین اینکه از حضور خود سخن میچرا

دیودم، اموا صودای تورد  نموی آخر، درست است کوه تصوویرم را من است... کردم اشکال از آینهگمان می

ناد به منط  رموان دیوده شودن در آینوه . با است(41: 1399)قاسمی، « شنیدمش تراش را که میخراشیدن ری

دهد. پس بینی؟ تصویرت را نشان نمیمی»ه معنی حضور و زنده بودن است: معنای غیاب و دیده نشدن ببه

اسوت کوه بوا  های اصلی داسوتانسایه یکی از موتیف. (67)همان: « ای؟جان تبدیل نشدههنوز به شیئی بی

 دهد.  بیماری آینه ارتباط دارد، حضور پررنگ سایه در وجود راوی دوپارگی هویت او را نشان می

پریشوی اسوت، بلکوه بیماری آینه راوی  در این رمان نه تنها نشان دهنوده بحوران هویوت و روان

هوای ادبیوات ویژگی خودشودگی را ازایهواب حسون بی بر اشوتیاف او بوه نبوودن اسوت.ای مبنینشانه

دهود و بوه ایون داند و معتقد است پسامدرنیسم تعبیر سنتی از نفس را هدف قرار میپسامدرنیستی می

ها یوا عکوس آن، تکریور و انعکواس عم  بودن شخصیت و بدون  گریزیشود به توجهترتیب منجر می

چنوین وضوعیتی هوا شواهد (. در رمان همنوایی شوبانه ارکسوتر چوب196: 1992)ر.ک: حسن، « خود

گیورد. زنودگی راوی بوه مییز در نتیجه این اختلال شخصویتی شوکلنای که قتل راوی گونههستیم؛ به

دام کوهایش کهنه و هور . مشغولیتشده است نوعی، دچار دگرگونی شده و از سیر طبیعی خود خارج

شوغول مپرتوره ها اغلب بوه کشویدن گذراند و شبخیال می واند. روزهایش را در خواب گذری شده

غورب، دچوار نووعی گسسوت و چنود  است و گاه به بازی شطرنج. او در مواجهه با فرهنگ و اندیشه

طور بوه تواند بوا هویوت غربویتواند از هویت شرقی خویش بگریزد و نه میشود، نه میشخصیتی می

 . زنددچار خود ویرانگری است و به بخت خود دائم لگد می، لذا کامل کنار بیاید

ها به شناخت خود از جهوان پیراموون در داستان پسامدرنیستی همچون داستان مدرن، شخصیت»

دنبال آن شان را مشخص کنند. شخصویت بوهتردید دارند و همواره درپی آنند که دامنه و حدود آگاهی

است که هویت واقعی خویش را دریابود. بیمواری چنود شخصویتی کوه راوی بوه آن مبتلاسوت، اوج 

هوای شوایگان دربواره هویت (.71: 1399)سلطانی، « و به محدود شدن به هویتی واحد استبدگمانی ا
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هر یک از ما جمعیتی در خود نهان دارد؛ یعنوی اشوخاص، تصواویر »متعدد انسان امروزی معتقد است: 

متعددی را درون خود گردآوردند و این استعاره گویاست؛ زیرا بیانگر موقعیوت انسوان اموروزی اسوت 

یوک هویوت حفون کنود. اموروزه هویوت، دیگور  گر قادر نیسوت وجوود خوود را در محودودهکه دی

فضواهای اطوراف  (.133: 1380)شوایگان، « های ثابت و پایودار نیسوتای یکدست از ارزشمجموعه

گیورد و ایون صوداهای زندگی راوی نشان از شخصیت متوهم راوی دارد که همه چیز را بوه خوود می

رعنوا، سوید و بنودیکت و دیگور . از شخصویت چندگانوه راوی داشوته باشود تواند نشوانمتفاوت می

های رمان نیز از قول راوی چند شخصیت متفاوت دارند و راوی کوه هموان نویسونده رموان شخصیت

عنوان مروال ماتیلودا های مشابه خوود را داده اسوت، بوههای داستان ویژگیاست به برخی از شخصیت

نویسود و کند، سید الکسواندر داسوتان میه زمانی است، پروفت نقاشی میمانند راوی دچار بیماری وقف

سورم بوه »خووانیم کوه عنوان مرال در قسمتی از داستان از قوول راوی میدستی هم در موسیقی دارد. به

دواّر افتاد. طبقه ششم ساختمان اریک فرانسوا اشمیت، غرف در ازدحام افراد ناشناسی بوود کوه همگوی 

 (.133: 1399)قاسمی، « ه به هم داشتندای شبیچهره

های نوام گوذاریها کامل یوا مشوخص نیسوت، های قاسمی شاهدیم که نام شخصیتدر رمان

برای از هم گیسختن پیونودهای مرسووم »دلبخواهی و نامتعارف نیز شگرد دیگری است که نویسنده 

توا نشوان دهود کوه هویوت  ( از آن بهره بورده اسوت134: 1390)وو، « میان جهان داستانی و واقعی

ثباتی دنیای داستان را به نموایش بگوذارد و ها فاقد هر گونه شالوده ای است و از این طری  بیانسان

ف. »ها مرول قطعیت را در رمان ایجاد کند. برای نمونه در رمان چاه بابل برخی شخصیتعنصر عدم

 kنقاشوی فلیسویا حورف مخفوف  صورت مخفف در ن ر گرفته شده و یا نام پواییناسمی به« و. ژ

ها موجب بی ثبواتی دنیوای توصویف شوده در رموان است که این نامشخص بودن هویت شخصیت

شوود )موک هیول، قطعیت و برجسوته شودن سواختار وجودشناسوانه آن میشده و لذا منجر به عدم

می ها هور شوخص بورای خوود ماسوکی دارد، اسواارکستر چوب ( یا در همنوایی شبانه139: 1383

کلانتر اسومش مجیود اسوت، اموا » :شوندها شناخته میهایی از زمان به آن ناممستعاری که در برهه

نشسوت، کنند. یک اسم دیگرش هم محسن است. تقی، که قبلا جای توو میحسین هم صدایش می

دانم که اسومش حسون شناسم. همین قدر میکردند. هم محمد. پروفت را نمیهم علی صدایش می

کردنود. سوید هوم یوک وقتوی اسوم ریدون را هم یکی دو بار دیدم که مرتضی صدایش میاست. ف

 .(133: 1399)قاسومی، « شناسوممستعارش کوروش بود، اما مهدی... نه، کسی را به ایون اسوم نمی
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هویتی و برزخ خودبواختگی و فراموشوی گذشوته ها، برای فرار از بحران بیها و ناماین ماسک همه

 .اندیت جعلی و پشت اسمی مستعار و تقریبا غربی پنهان شدهاست که با هو

 

 و سرگردانی  ترس

ظن را نیوز شوامل کوه سوطوح بوالای سوو  _های روانوی سطوح بالای بیماری»رسد که به ن ر می

شود. شهرنشینی و انوزوا تنهوا عوامول عنوان یکی از پیامدهای شهرنشینی محسوب میاحتمالاً به _شودمی

ه کوتوانیم به این عوامل مشواغلی را ممکن است در افزایش سو ظن دخیل باشند، نیستند. می اجتماعی که

ش رسد که مهواجرت نیوز نقوش مهموی را در افوزایدارای تغییرات فراوانی هستند، اضافه کنیم. به ن ر می

 (.56: 1392)فریمن، « کندسو ظن ایفا می

هایی کوه مورز واقعیوت و پردازیها و گاه خیالمها، توههای رضا قاسمی انباشته است از ترسرمان

تورین بیمواری دارد که پارانویا را مهمبرد و خواننده را بر آن میکند یا از بین میشدت باریک میخیال را به

های خصویتشها بارها از بیماری پارانویا در های رمان بداند. راوی همنوایی شبانه ارکستر چوبشخصیت

کند که همین باعوث گوید؛ پروفت و دیگران را متهم به توهم توطئه و بدبینی میخن میایرانی داستانش س

ها حذر کند، اما گویی راه فراری برای او نمانده است و سرانجام خود را قربوانی شود تا حد امکان از آنمی

اس کردم در تلوه حسناگهان ا»راستی وجود دارد: بیند که معلوم نیست زاییده ذهن اوست یا بهای میتوطئه

ر کموین دشود، بعود افتادم. دستی مرموز به طرزی ماهرانه اول دور و برم را خالی کرده بود تا فریادرسی نبا

د انکوار، در (. راوی بوا وجوو108: 1399)قاسمی، « نشسته بود تا وقتش که رسید چاقو را در پشتم فروکند

احساس حو  بوه  این .ستاراوی  بعید و مهاجرتتوان گفت از عوارض تچنبره پارانویا اسیر است که می

 هویدا است. کاملاً  اول داستاندر شخصیت نگری توهم، اضطراب و منفی ،جانب بودن

در رمان چاه بابل نیز مندو شخصیت اصلی داستان، در تمام طول داستان به ثبات و دوام روابط خوود 

رپی پنهان کوردن روابوط خوود از او و آزار او کند که دیگران دها بدبین است و گمان میبا دیگر شخصیت

پریشوی اوسوت کوه او را درگیور تصوورات هستند. ازجمله عوامل پناه بردن مندو به خیالات درونی روان

هایی که ناخودآگاه او را نسبت به اطرافیان خود بدبین اساس و نامتناهی کرده است؛ تصورات و تشویشبی

ای کوه کرد. تشک کهنوهورود مدام این طرف و آن طرف را نگاه می دست خودش نبود. از لح ه»کند: می

پشت سرش روی زمین پهن بود و از همان لح ه ورود توجهش را جلب کرده بود آن قدر نو نوار نبود که 

(. از 93: 1378)قاسومی، « داد روی آن دراز کشویده و...تصور کند فلیسیا که آن همه به تمیزی اهمیت موی
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ن عرصه سرگشتگی و ناامیدی است که در حاف وه فوردی و قوومی موردمش چیوزی جوز نگاه مندو جها

ای مرول هواروت و هوای اسوطورهاضطراب، ناکامی، یاس و اندوه به جای نگذاشته است؛ بنوابراین روایت

کار رفته است نشانه غلبه سختی و عذاب در این دنیاست. راوی هایی که در رمان بهماروت و دیگر بینامتن

کند تا شاید به آرامش برسد، اما در کشوور جدیود رهایی از رنج و عذاب از زادگاه خود مهاجرت می برای

های گوناگونی بهوره شود. نویسنده در این رمان از بینامتنآور هستی گرفتار میبیش از پیش در چرخه رنج

یر مشوکلات را در ذهون ناپوذآور هاروت و ماروت اسارت در چرخه پایانگرفته و با یادکرد ماجرای رنج

بورم کوه هوین بنوی بشوری دانم با سر دارم خودم را در جهنمی فرو میمی»کند. روایت می بیمارگون مندو

 (.81)همان: « کنی مندو؟ارزد... چه میطاقتش را ندارد؛ اما می

 سوتهویودا اخوانند هم کاملاً ها میوردی که برهدر شخصیت راوی نگری توهم، اضطراب و منفی

ر قسمتی از داستان شاهد هستیم که راوی که ، دستاراوی  توان گفت از عوارض تبعید و مهاجرتکه می

حالا با این کوف »گوید: کند و میخانه تشبیه میجا را به سلاخبرای درمان چشم خود به بیمارستان رفته آن

ا بوشبیه کفن بود،  وله نبود ای که حوسیمانی خیس و آن توری فلزی ضخیم که روی آب بود، با این حوله

شوبیه بوود توا خانه ای ترسناکی داشت... اینجا بیشتر به سولاخاین صابونی که مایع لزجی بود و رنگ قهوه

ای گرفتار شده که بر زندگی شخصیت اصلی داستان در تاریکی خود ساخته(. 100: 1390)قاسمی، « حمام

یابی به این هدف بدبین تار جادویی، اما نسبت به رسیدن و دستاو سایه افکنده است، او درپی ساختن سه

تار هاز کجا معلوم که این سو»کند: است، به نحوی که در طول داستان چندین بار این جملات را تکرار می

ان هوم در انتهوای داسوت(. 184، 178، 102)هموان: « لم هم یک پخی نشود مرل همه آن چیزهای دیگرچه

 نهد. تار را برای همیشه کنار میراوی که بدنش کاملاً ضعیف و ناتوان شده، ساختن سه

 

 ای سرزمین خوددلبستگی نویسنده به گذشته اسطوره

هوای اجتمواعی هوا و بحرانی واقعیتمدرن از برخوهای قاسمی روایتوی پسوتهر چند رمان

ای نیوز هوای اسوطورهها و عناصر نموادین، سومبلک و جلوهاست، با وجود این سرشار از شخصیت

های قاسمی خود نقشی نمادین برعهده دارنود های داستانای که بسیاری از شخصیتگونههستند؛ به

رمان وردی کوه کند. یراتی بنیادین میای زندگی آنان را دستخوش تغیکه علل و عوامل اسطورهیا آن

هایی است که بر اثر تحولات اجتماعی و اهداف سیاسی و فرهنگوی خوانند در دسته داستانها میبره

و گاه اهداف شخصی نویسنده با تغییر و تبدیل ساختاری و حل شودن در سوطح طورح یوا پیرنوگ 
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کنود و ها عجوین میهای آنخویشکاری ها وهای خود را با شخصیتمایه اسطورهروایی داستان، بن

مدرن در پوی از میوان بوردن توان گفت هنرمند پستسازند. میای بدل میمتن را به روایت اسطوره

ای در رموان، احسواس اتحوادی بوین فاصله و تمایز میان تاریخ و اسطوره با کاربرد روایت اسوطوره

ما ایجاد چنوین اتحوادی و معنوادار کوردن آفریند؛ اهای اساطیری و معاصر در مخاطبان میشخصیت

اسطوره در دوره معاصر بدون دخل و تصرف تقریباً ممکن نیست؛ زیورا اعتقواد بور ایون اسوت کوه 

پوشانند. در رمان وردی کوه ای اساطیر را مطاب  با احتیاجات خود لباس نو میهمواره مردم هر دوره

نوی راوی در شوهری کوه زمسوتانش بهوار بوود و خوانیم که هلنوا، همسوایه ارمخوانند، میها میبره

های چند تکه بافتنی بود کوه تابستانش جهنم همواره مشغول بافتن شالی بود که کاموای آن از آستین

رسوید های آن را شکافته و گلوله کرده بود و وقتی شوال بوه نویم متور میاز اصفهان آورده بود و نخ

(. 38: 1390بافت )ر.ک قاسومی، شکافت و از نو میمی ماند و به همین دلیل شال رادیگر نخی نمی

پایان تاریخ و به نوعی نماد زمان اسوت کوه در ای است به تکرار بیشال تمام نشدنی هلنا، اشارهاین 

همراهی با ساختار سیال ذهنی رمان شکل گرفتوه اسوت. راوی از تکورار تواریخ در زادگواهش و از 

فد و بریسد و بعود پنبوه کنود توا از سور نوو ببافودش گلوه دارد و اینکه ملتش باید مدام شالی را ببا

کند. من بورای بینی هلنا؟ یک شال نیم متری هست که هر کجا بروم رهایم نمیمی»خشمگین است: 

اند بورای تار جادویی همه درهای مملکتم را از جا درآوردم. حوالا کسوانی پیودا شودهرویای آن سه

تور از دنیوای کوودکی هوم های جهان را از جا بکنند. جوایی امنجخواهند همه بررویای دیگری می

 (.158)همان: « جا را هم از جا درآوردند؟هست؟ آن

تار اسوت. راوی خوانند راوی در آرزوی ساختن چهلموین سوهها میهمچنین در رمان وردی که بره

را تحوت توأثیر قورار دهود و  تار خود را بسازد و به امید آن ساز یا صدایش دیگرانخواهد چهلمین سهمی

ای از کند در مسیر صعود است، اما با ساختن هر تار تکوهکه راوی گمان میها را متحیر سازد. جالب آنآن

کند و تار یک تکه از بدن راوی را میعمرش، جسمش و ذهنش کنده شده و به فنا رفته است. انگار هر سه

تار راوی پس از سواختن سوهتا اینکه  جسم و روحش بگذردبرد و راوی برای پیشرفت باید از با خود می

شوود، اموا بودن راوی دیگور تری ساخته میتار پختهگذارد، تا اینکه سهتار آن را کنار میام دلزده از سهسی

ای پلاستیکی و گذارم توی کیسهکنم، میها را جمع میچوب» نهد.تار سازی را کنار میناتوان شده، لذا سه

( گوویی 184)هموان: « هوا بوود...گردانم به همان کمدی که مخصوص انبار کردن خرت و پرتیبرشان م

مانند دیگر رویاها دست نیوافتنی اسوت و در واقوع، در  رؤیا هم نویسنده درپی نشان دادن این است که این
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 شوند.می تبدیل و پرت خرت بسیاری از رؤیاها به که کنیممی زندگی ایزمانه

 مایوهای از گذشته های سرزمین نویسنده بوا بنهای اسطورهرچاه بابل نیز شاهد انعکاس روایتد

از  وعش ، گناه و سقوط هستیم که در قالب عش  هاروت و مواروت بوه زهوره بوه آن پرداختوه شوده 

اه چوسوی دیگر تم مهاجرت مندو از وطن در پیوند با عقوبت هاروت و مواروت تبیوین شوده اسوت. 

کنود، بوه ها و خاطرات شخصی در چنگال تبعید را نمایان میبا به تصویر کشیدن سه زندگی، رنجبابل 

در  -1دهود: مایه یکسان، ولی در فضوا و زموان متفواوت رخ میطور کلی رمان در سه داستان با درون

 نوام وزمان اول داستان، یعنی قرن هجودهم کوه در آن منودو در قالوب سوفیر شواه قاجوار در روسویه 

اسوتان، ددر زموان دوم -2دهد و عاش  زنی به نوام گرافینوه اسوت.ابوالحسن ایلچی به حیاتش ادامه می

زموان سووم -3نژاد( ملقب به حداد است و شیفته زنی به نام ناهید.مندو )ماندنی آریا یعنی زمان انقلاب،

وت نوام زموانی، مواردر بی داستان، مندو در پاریس است و در رابطه با زنی به نام فلیسویا و البتوه منودو

طور که خطای فرشتگان به عقوبت حبس در چاه بابل ختم شد، عقوبت در شوکل اموروزی هماندارد. 

هفوت سوال »خووانیم: شود. در قسمتی از داسوتان میهای متفاوت در داستان تکرار میخود نیز به گونه

دنش بارید که بورای آب کوربرفی می گذشته بود و انگار همین دیروز بود که وقتی پایش رسید به زمین

موان گماده روی آن پاشیدند که آن همه سگ را تلف کورد و مبودایی شود تواریخی بورای تبعیودش... 

کنود و کرد تبعید مرل هر سفر دیگری ست که از میانه راه هوای بازگشوت قفوس سوینه را تنوگ میمی

 ( . 31و  30: 1378)قاسمی، « فی ابدی ستدانست اینجا زمان در توقافتند. نمیها به شمارش میدقیقه

غ دغدغه اصلی نویسنده دوری از وطن و مهاجرت است و برای پرداختن به ایون مضومون سورا

، «اهیودنسنگسوار شودن »موواردی ازجملوه داستانی رفته که برای بیان من ور او بستری مناسب اسوت. 

و... « پسوتو»، «زهودان»، «دتبعیو»، «عوذاب»هوایی همچوون و تکرار واژه« کوری مندو»، «سرطان کمال»

هوای های بالدار در داسوتان و درداشاره به تندیسنماید. کننده عقوبت است که در داستان رخ میتداعی

های از سوقوط و رانوده هاست نیز نمونهبین دو کتف مندو شخصیت اصلی داستان که محل بریدن بال

 گناه و به عبارتی هجرت است. واسطهشدن به

 

 امل و تناقض فرهنگی تع

درون تجربه مهاجرت نوعی تناقض و تنش وجود دارد؛ بوه ایون معنوا کوه مهواجر در کشوور 

جدید همواره با دو دستور یا خواسته بر زبان نیامده متناقض و دوگانه رو به رو است. میزبوان در آن 
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فواوت را حفون سو شود و هم حودی از تخواهد هم با فرهنگ جدید همانند و همواحد از وی می

مهواجر در دهود. (. اینجاست که پارادوکس مهاجرت رخ می130 -119: 1389کند )ر.ک نجومیان، 

های سورزمین جدیود فضای بیناگفتمانی در کشور مقصد با وجود تلاش برای نزدیک شدن به نشانه

، ساز در سرزمین موادری و وجوود عناصور متفواوت در سورزمین میزبواندلیل ترک عناصر هویتبه

های گفتمان خوود در سورزمین شود؛ حالتی که نه از پذیرش نشاندچار نوعی ابهام و سردرگمی می

اعتقادی نسبت به آنها دست یافته که بتوانود از آنهوا دل مادری اثری هست و نه به نوعی یقین در بی

ن پوذیرش عبارتی توانوایی طورد یوا امکواساز کشور میزبان همراه شود و بوهبکند و با عناصر هویت

( چنانکه جمیول جبور 25: 1395های دو دسته برای وی وجود ندارد )فلاح، کامل هین یک از نشانه

« کنودخوورد کوه احسواس  سونگینی و سرگشوتگی مویمیمهاجر آنقدر در غربت غوطه»گوید: می

اموا کوشد تا خود را با عناصر فرهنگی کشور میزبان سازگار کنود، (  در نتیجه می16: 1396)نوحی، 

این امر لازمه همزیستی طولانی است تا فرد بتواند به شناخت کلی از سرزمین مقصد دسوت یابود و 

کند که گواه ایون فاصوله سوبب تواند فاصله عمیقی میان مهاجر و میزبان ایجاد همین مدت زمان می

ل داسوتان ها، در فصل اوشود. در رمان همنوایی شبانه ارکستر چوبرانده شدن مهاجر به حاشیه می

کند اما در ادامه با استفاده از موتیف آینه کوه تنهوا اشویای راوی به صراحت مرگ خود را روایت می

ای به مرگ خوود و فورورفتن در قالوب شخصویت دیگوری را کوه گونهدهد؛ بهجاندار را نشان نمی

 کند.بیانگر پذیرش فرهنگی غیر بومی است، اشاره می

واب و خرا در  شیروزها شده است؛ خود خارج یعیطب ریاز س ینوع به یراو یزندگدر این داستان 

 ت که تماماس یمشغول است. او انسان شطرنج یپرتره و گاه باز دنیها اغلب به کشو شب گذراندیم الیخ

 شوهیریب یکه از آن مهاجرت کرده، خود را انسوان ییایپشت سرش را خراب کرده و با خنده بر دن یهاپل

کهون الگوهوا و  خواهوداسوت و میگسست  یغرب، دچار نوع شهیمواجهه با فرهنگ و اندو در  داندیم

دهان ی... اش نهمههبود،  حتیاش نصتان کنم، همهراحت»: نگاه کند یانسان غرب دیرا از د یاعتقادات شرق

 .(23: 1399 ،قاسمی) «را... معلمم ... دهاندهان مادرم را د،یجنبیکه با خشم م دمیدیپدرم را م

و  میمسوتقریغ یاوهیمطلب را به شو نیا و کهن الگوها فرار کند نیاز ا تواندیکه نم داندیم یراو اما

و آداب و رسووم  یشرق باورهای براساس او؛ به عنوان نمونه کندیرمان بازگو م هایی ازقسمت در نینماد

 نیتربود نجس که کم یدم، سگ موجودکه با آن بار آمده بو یفرهنگ در»: زدیپرهیها ماز سگ خود یرانیا

باورهوا  نیدر فرار از ا یبیو خودفر نیتلق یکم با نوعکم اما .(27همان: ) «شدبا او باعث آلودگی می تماس
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 یرفاقت انمیدوستان و آشنا یهارفته رفته موف  شدم با سگ دیتمه نیبا ا»: کندپیدا می یخوب انهیها مبا سگ

هوا انگاره» معتقد است ونگهمانطور که ی اما. (28 :همان) «رفتیو بوسه فراتر م به هم بزنم که تا حد ماچ

 تواننودیحضور دارنود و م ادیصورت نهفته درست در آستانه بهد... و رونینم انی[ ما از میو ]کهن الگوها

 یزموان فافات نیا (.37: 1386 ونگ،ی)« شوند انیکامل نما اظاهر یها فراموشهر لح ه و اغلب پس از سال

بوه  دم،یترسویهمچنان م کیاز گاب اما»: شودیرو مبهصاحب خانه رو اهیسگ س کیبا گاب یراوافتد که می

 احتمال داشت صورت طلسوم شوده یگریاز هر سگ د شین ر ب نیبود و از ا اهیس کدستی ...،لیچند دل

 .(30: 1399 ،ی)قاسم« باشد یگریکس د

فهمود تناقض فرهنگی را می خوبی معنای تضاد وند نیز مخاطب بهخوانها میدر رمان وردی که بره

شود راوی دچار سرگشتگی هایی که بین عالم درون و بیرون راوی جریان دارد و باعث میتضاد و تناقض

های سونتی راوی بوا مدرنیتوه میان گذشته و حال خود شود کشمکشی که منجر به بحران در تطبی  ریشوه

 ها. حالا اسمش شدهمن در خاک انگلیس به دنیا آمدم؛ در بیمارستان مسیحی»ت: زندگی امروزش شده اس

ای بود که از تنم جدا کردند. من پویش اند. این نخستین تکهها بریدهاست عیسی بن مریم. ناف مرا انگلیسی

اسوم  ماه، پدر در گوش راستم اذان گفت وکه مسلمان بشوم مسیحی بودم. بعد در یک صبح سرد دیار آن

ای ابد این گوش را گذاشت رضا. در گوش چپم اقامه گفت و اسم این گوش را گذاشت سیاوش، تا من بر

های راست و چوپم. سرگردان شوم میان سه روس مرلث که یکی ناف من است و دو روس دیگرش گوش

آینود و خورم میان اصواتی که از سه سوو میشود و گیج میبرای همین است که هی درون من آشوب می

 (.47)همان: « شوند درست وسط سینهگردباد می

زمین در چاه بابل مندو در طول داستان پیوسته با یادآوری حوادث گذشوته )فرهنوگ خوودی و سور

بورد و یکردن زمان حال )فرهنگ بیگانه/ کشور میزبان( در کابوس و اضوطراب بوه سور ممادری( و سپری

 ز تردید،افضای داستان آکنده  کند.در این شخصیت آشکار می دشواری این دوگانگی فرهنگی را به خوبی

تردیود،  شک، ابهام و عدم قطعیت است که این فضا با استفاده از افعوال منفوی، سووالی، قیودهای شوک و

ر به ام و اجباها حس غربت و الزو خواننده از میان این آشفتگیجملات ناتمام، حرف ربط و... ایجاد شده 

هوایش هور شخصیت اصلی داستان در اوج وادادگی از آرمان برد.مهاجرت را پی می ترک وطن و پذیرش

شد که نباشوم. چرا معلقم کردی؟ می»کند: روز فاجعه روزمرگی را با انتقام از گذشته تاریک خود تکرار می

 (.16: 1378)قاسمی، « شد که بگویم همین است که هست...می شد که نپرسم.می

 خواطرات گذشوته  شوویم.رو میهبا نمادهای موذهبی روبو ی قاسمی پیوستههادر رمانهمچنین 
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بورای نمونوه در همنووایی  از تخیلات مذهبی اسوت آکنده راوی و تجربه زیسته او در سرزمین مادری

بوه حوال شوهیدان ، هور بوار، هوا را دیوده بوودمو من که در کودکی بارها این پرده»خوانیم که شبانه می

آداب و راوی بوه ( 96: 1399)قاسومی؛ « ت اشقیا کشته شوده بودنود گریسوته بوودمم لومی که به دس

در ذهونش  شوده گها عادت کرده و برایش عادی شده، ولی هنوز تفکراتی که بوا آن بوزررسوم غربی

اعتقاد به قضا و قدر و جبرگریوز ناپوذیر تقودیر  دهد.که شخصیت منفعل او را نشان می باقی مانده است

های اندیشوه سولطه، و شاید یکی از دلایول ایجواد چنوین فضوایی کندسنگینی می قاسمی یاهبر رمان

  که متاثر از فرهنگ سرزمین مادری است. ذهن نویسنده است در ی مذهبیقدرگرایانه

 

 تردید به باورهای فرهنگ خودی

های اصولی فکوری و فرهنگوی در تردید و ریشخند به باورهای فرهنگ خوودی یکوی از مللفوه

های قاسمی است که به دلیل تضاد فرهنگوی یوا دو فرهنگوی شودن نویسونده شواهد آن هسوتیم. رمان

های رموان مهاجرت و دوری از خانواده، اختلافات فرهنگی، مشکلات مادی و استرس برای شخصیت

ای رهوا پرداختوه اسوت. بوآورد که نویسنده با استفاده از زبان طنز به آنوجود میقاسمی مشکلاتی را به

 کند کوهمی شوخی عوام عقاید و سنن با برخی گاه و دارد طناز در رمان چاه بابل شخصیتی نمونه راوی

زنی از فرزندان نوح نام وی زهوره و بوه پارسوی »وی است:  گرایانهپوچ شخصیت دهندهنشان واقع در

گاه ایون لبته ا(.  83: 1378می، )قاس« بینید؟ این خانم زیبارو هم مرل بیشتر ایرانیان دو نام داردناهید. می

در برخوی  گیرد و گاهشود و نویسنده نگرش و باورهای مذهبی را به ریشخند میطنز با هجو همراه می

ای را به تمسخر های اسطورهشود تا حدی که شخصیتای و دینی تشکیک میهای اسطورهاز شخصیت

و  ه! عالیجنابان عزا و عزایا یا هموان هواروتادام ناهید طلاف بودمخب ظاهراً مشکل قضایی »گیرد: می

 (.83)همان: « شوندبینند طرف جنس مرغوبی است، وارد معامله میماروت هم می

نویسنده با انتخاب نوام سیدالکسواندر خوانیم که همچنین در قسمتی از داستان همنوایی شبانه می

کوه  الکساندر دهد. سیدر غربت نشان میدوم داستان با طنزی تلخ پریشانی ایرانیان را د برای شخصیت

 «رم» اهول را خوود آمریکوایی دختور جسیکا با برخورد در و است قم اهالی و از کوروش نام دیگرش

 و رودمی کاربه دارند اهل بیت خاندان در ریشه که افرادی برای که است نامی سید کلمه .کندمی معرفی

در  سوید از موذهبی شخصیتی دارد، مذهبی ریشه هم دسی و است مذهبی نیز شهری قم که جاییآن از

 سوید. شوودمی آشکار داستان آخر در سید شخصیتی تضاد که درصورتی. شودمی ترسیم ذهن خواننده

 دیگورش اسم کوروش با سیدالکساندر یا سید اسم بین تضاد. دهدمی نشان اسمش برخلاف شخصیتی
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و تضواد  هوویتیبی بحوران از نشوان داشوتن مسوتعار اسم این واقع در و شودمی نمایان شخصیتش در

  رمان است. هایشخصیت

رهای دهد که چگونه مرل هر ایرانی دیگر با باوخوانند قاسمی نشان میها میدر رمان وردی که بره

ز امقدس دانستن درخت آشناست. مقدس دانستن گیاه به ویژه درخت و پنواه بوردن بوه آن بوی شوک 

در  رباره درختاین اعتقاد مذهبی د»ی بودن گیاه در نزد ایرانیان حکایت دارد. سرچشمه و منشأ اساطیر

 (.188: 1388)زمردی، « بسیاری از تمدن ها رواج دارد

شیده راوی در این رمان از کودکی طعم تقدس، ترس، تعصب و نفرین را با پوست و استخوان چ

های تار، کنودهداستان برای تراشیدن سوهخوانیم که شخصیت اول هایی از رمان میاست، لذا در قسمت

واسطه درخت برد؛ اما همه با ترس از تقدس و نفرین شدن بهنجارهای مختلفی می درخت توت را نزد

گفتند به جز سید اولاد پیغمبر هر کسی توت را ببرد و بسوزاند مرضی می»کنند توت راوی را جواب می

(. تا 18: 1390)قاسمی، « لاد پیغمبر؛ اما تا دلت بخواهد خرافاتیدرمان. من نه سید بودم نه اوگیرد بیمی

بتلا مگیرد به این کار دست بزند. در قسمتی دیگر از همین داستان شاهد اینکه در نهایت خود تصمیم می

سه مواهی  در تمام آن»شدن راوی به نفرین درخت توت هستیم که از مباحث و باورهای عامیانه است: 

رم را سوم به چنگ نفرین درخت توت، یک مقُار برداشته بود و هی خرت و خرت کاسوه که افتاده بود

 (.57)همان: « داد از داخلخراش می

 

 مهاجرت و امید واهی برای رسیدن به رهایی

 که برخی پناهجویان ایرانوی در پردازدهایی میاز رمان به بیان ویژگی هاییقسمتنویسنده در 

کند که کیفیوت زنودگی در ین موضوع اشاره میاصورت تلویحی به به سرزمین مقصد دارد و اگرچه

آینود از برخوی اند در مقایسه بوا سورزمینی کوه پناهجویوان از آن میکشوری که به آن هجرت کرده

شوود کوه ایون مزایوا بورای مهواجران جهات بهتر است، اما در طول داستان به این موضوع اشاره می

عبارتی بورای مهواجرانی اند و بهسرزمین است که در آنجا به دنیا آمدهنیست، بلکه برای مردم همان 

ز اانود ایون مزایوا دور که از سر اضطرار و به امید دستیابی بوه رهوایی و آزادی هجورت انجوام داده

خوودم تووی خیابوان یوا متورو »خووانیم کوه خوانند، میها میدسترس است. در رمان وردی که بره

کورد روی ای سونگینی میشوناختم؛ از حالوت بودن، انگوار وزن سویارهشوان میها را از نگاهایرانی

 (.149: 1390)قاسمی: « شاندوش
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انود، تولاش همواره با ترس زندگی کردن برای فرار از بازگشت به چیوزی کوه  از آن گریخته

ی نودگجود زبرای ارتباط با زنان بر اساس خاطره نخستین عش  و تنهایی و انزوای خودخواسته با و

های قاسمی است، در رمان همنووایی راوی دربواره رابطوه های اصلی رمانکردن در جمع از ویژگی

 ماجرای من و رعنا ماجرایی بوود کوه اساسواً راه حلوی نداشوت و بوه عقیوده»گوید: خود با رعنا می

های اصولی (. شخصویت80: 1399)قاسومی، «. جامعه شناسان یکی از معضلات عمومی تبعید بوود

رب دچوار غبرد، اما در دست آوردن ثروت و امکانات بهتر به غرب پناه میهای قاسمی برای بهانرم

 دلیل نداشتن هویتی مستقل پیوسته در عذاب هستند.تشویش و سرگردانی شده و به

کرد تبعید مرل هور سوفر دیگوری گمان می»گوید: در چاه بابل نیز راوی از زبان نویسنده می   

افتنود. ها بوه شومارش میکنود و دقیقوهانه راه هوای بازگشت قفس سوینه را تنوگ میاست که از می

(. 31: 1378)قاسومی، « چرخود اموا نوه بورای اودانست اینجا زمان در توقف  ابدی اسوت، مینمی

آور های گوناگونی بهره گرفتوه و بوا یوادکرد مواجرای رنوجنویسنده در این رمان از بینامتنعبارتی به

روایوت  ناپوذیر مشوکلات را در ذهون بیموارگون منودوماروت اسوارت در چرخوه پایانهاروت و 

کند تا شاید به آرامش برسود، کند. راوی برای رهایی از رنج و عذاب از زادگاه خود مهاجرت میمی

 شود. ار میآور هستی گرفتاما در کشور جدید بیش از پیش در چرخه رنج

 

 گیرینتیجه

مهواجران  قاسمی روایوت زنودگیهای رضا رمانعمده محتوای  افتیم کهاز آنچه گفته شد دری

قاسومی بوا هوای های زنودگی در سورزمین مقصود اسوت. رمانایرانی، دلایل مهاجرت و دشوواری

، در های متعارف در روایوت داسوتانمدرنیسم و با شکستن عادتهای مکتب پستکارگیری مللفهبه

ر داستان، او را به فضای جدیودی از شویوه تفکور، زیسوت عین جلب ن ر مخاطب به کیفیت ساختا

کنود ترسویم نموای یکی از اهدافی که نویسنده در این آثار دنبوال میکند. اجتماعی و خیالی وارد می

ای است که معاصر با حوادث داستان است. در هر سوه کلی از باورها و عقاید جامعه ایرانی در دوره

از انسان مهاجر هستیم که با حس وابستگی به وطون نواگزیر از  ایرمان قاسمی شاهد حضور چهره

پذیرش فرهنگ سرزمین مقصد است که ثمره آن اضطراب، نگرانوی و تنواقض یوا تعامول فرهنگوی 

است که روح و ذهن فرد مهاجر را تحت سلطه خود گرفته است و بوه نووعی سوبب ایجواد انوواع 

های های قاسومی شوده اسوت. شخصویتتانهای داسهویتی در شخصیتاختلالات شخصیتی و بی



 

 

24 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

سلا
ب ا

قلا
ی ان

س
سیا

ی 
س

شنا
ه 

مع
جا

ه 
ور

 د
ی،

م
4

ه  
ار

شم
 ،

1
ی )

یاپ
ه پ

ار
شم

 ،
13

 ،)
ار

به
  

14
02

 

غورب، دچوار نووعی  دانند و در مواجهه با فرهنگ و اندیشهریشه میرا انسانی بی رمان قاسمی خود

تواننود توانند از هویت شرقی خویش بگریزند و نه میشوند؛ لذا نه میگسست و چند شخصیتی می

هنگ خودی، تنهایی و انزوای خودخواسته، یوأس انتقاد به فرطور کامل کنار بیایند. به با هویت غربی

ای و نمادین متعل  به تجربه معنووی زیسوته او در های اسطورهو ناامیدی و استخدام عناصر و جلوه

 سرزمین مادری از  دیگر مضامین اصلی سه رمان یادشده است.  
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